
وقتي زبانِ بدن همه چيز را برملا مي كند

دروغگو دشمن خداست، دروغگو كم حافظه است و... 
ــن جمله ها را در گوش مان مي گفتند و آن معصوميت و پاكي طفوليت، ما  ــي كه بچه بوديم اي زمان
ــدن با شيطان، سعي مي كرديم  ــه ش را از دروغ گفتن منع مي كرد و به دليل ترس از خدا و هم كاس
راستگو باشيم. گاهي اين سعي ها دردسري براي ديگران مي شد و مي شنيديم كه مي گفتند؛ حرف 
راست را از دهان بچه بشنو! و اين با ما همراه بود تا مدرسه رفتن و در كتاب درس داستان چوپان 
دروغگو را خواندن. حتي تلويزيون هم دست بردار نبود و وقتي كه كارتون پينوكيو پخش مي شد، 
از ديدن ماجراي دروغ گفتن آن عروسك چوبين، شب ها خوابمان نمي برد و تا صبح دست هايمان 

روي بيني مان بود تا مبادا دراز شود! 
حالا كه بزرگ تر شده ايم و دنياي ما هم تغيير كرد. گاهي دروغ و دروغگو بودن ديگر ترسي ندارد 
و وقتي طعم دروغ به كاممان شيرين شد، ديگر چوپان دروغگو و پينوكيو برايمان غريبه مي شوند. 
ــود پيداكرد و بايد اعتراف كنيم كه خيلى از  ــخصيت دروغگو را در هر فرهنگ و جامعه اي مي ش ش
ما در زندگي براي يكبار هم شده، يك لاف زن حرفه اي، بلوف زن قهار، خالي بند ماهر، چاخان باف 
ــه هيچ نمي داند، اما  ــك ديده ايم. فردي كه از علوم متفرق ــابي را از نزدي ــتي و دروغگوي حس مَش

عالمانه پايان نامه دروغ مي نويسد! 
ــه عكس العمل هايي دارد؟ اصلا  ــان دروغ گفتن چ ــد كه يك دروغگو زم ــا به حال فكر كرده اي ت
ــل كار و... او را  ــگاه، مح ــت؟ چطور مي توان در جامعه، دانش ــاي آدم  هاي دروغگو چيس ويژگي ه

شناخت؟

ـ توانايي تشخيص دروغ: 
ــت. انسان ها هر چقدر هم كه تلاش كنند تا  ــان ها پاك و محجوب اس نفس و فطرت بيش تر انس
ــت.  ــان گوياي تمام حقايق اس دروغي بگويند كه به اصطلاح مو لاي درزش نرود، باز چشمان ش
ــما يك تبهكار حرفه اي هم باشيد، چشمان تان هيچ گاه  ــم ها هيچ گاه دروغ نمي گويند. اگر ش چش
نمي توانند كسي را فريب دهند. پس چرا خودتان را بيهوده به زحمت مي اندازيد؟ البته دور از جان 

شما...
ــو را گرفتيد، نبايد به  ــن مچ فرد دروغگ ــت. اگر در روز روش ــركات بدن گوياي تمام حقايق اس ح
ــود كه فرد مقابل احساس شرمندگي كند.  ــرعت عكس العمل نشان دهيد. اين كار باعث مي ش س
ــم ديگران بزرگ  تر جلوه دهد. بالاخره امكان ندامت  او فقط مي خواهد به نوعي خود را جلوي چش
ــرمنده كردن نبايد اين فرصت را از آن ها گرفت. البته گاهي  ــت. پس با ش و توبه براي همه هس
ــان ها معمولا خيلي مؤدب تر  ــتباه كردن فرد دروغگو، او را محتاط مي كند و انس ترس از دوباره اش
ــي را دروغگو بخوانند. به طور كلي بيش تر افراد،  ــتند كه بخواهند كس ــت تر از اين هس و با سياس
دروغگوهاي ماهري نيستند و در جاهايي اشكالاتي پيش  مي آيد و تپق مي زنند. يعني داستان هاي 
ــان، مي لنگند. اين جور افراد توانايي ديدن دروغ هاي بزرگ تر را ندارند. آن ها نمي دانند كه  دروغ ش

چگونه بايد بر روي سخنان كذب شان سرپوش بگذارند و به همين دليل دست شان رو مي شود. 
اگر به طور خاص بخواهيم تكنيك هايي را در مورد تشخيص دروغ و دروغگو بدانيم، معمولا توسط 
پليس و نيروهاي امنيتي اين روش ها به كار مي رود. به طور مثال زبان بدن دروغگو، راحت تر فرد 

را لو مي دهد. اين تكنيك ها به قرار زيرند:
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ـ حالت فيزيكي فرد محدود و خشك مي شود، دست ها زبان بدن دروغگو:
ــرعت حركت دست ها و پاها  حين دروغ گفتن كندتر مي شود. حركت چنداني ندارند و س

ــما  ــمي با ش ــي كه دروغ مي گويد، از برخورد چش اجتناب مي كند. ـ كس
ـ دروغگو دست هاي خود را به صورت، گلو، و يا دهانش 
مي مالد. لمس كردن يا خاراندن بيني يا پشت گوش هم 

اتفاق مي افتد.

ژست هاى احساسي و تناقض:
ـ زمان و مدت ژست ها و حالات احساسي سرعت عادي خود را از دست مي دهد. ابراز احساسات 
ــه پيدا كند و بعد ناگهان  ــت طولاني تر از حالت عادي ادام ــود و ممكن اس با تأخير مواجه مي ش

متوقف شود. 
ــت. مثلا وقتي كسي هديه اي دريافت  ــي و كلمات متناقض اس ــت هاي احساس ـ زمان بين ژس
ــه لبخند مي زند. در حالى كه در حالت  ــتش دارم و بعد از گفتن جمل مي كند مي گويد خيلي دوس

عادى بايد همزمان با گفتن جمله اين لبخند را نشان دهد.
ــت. مثلا فرد دروغ گو وقتي مي گويد دوستت دارم،  ــت ها و حالات با بيانات لفظي مغاير اس ـ ژس

اخم مي كند!
ــود؛ به جاي  ـ وقتي فرد قصد تظاهر به حالتي را دارد، حالات او به حركات دهاني محدود مي ش
اين كه كل چهره او را تحت تأثير قرار دهد. مثلا وقتي كسي كه به حالت طبيعي لبخند مي زند، 

اين لبخند روي كل صورت او تأثير مي گذارد.
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زمينه لفظي و محتوا:

ــخص دروغگو ممكن است از كلمات خود شما براي پاسخ به سئوال تان استفاده كند. وقتي  ـ ش

از او مي پرسيد آخرين شيريني را تو خوردي؟ جواب مي دهد: نه، من آخرين شيريني را نخوردم.

ــتقيم از بيان دروغ اجتناب مي كنند. به  ــا گاهي اوقات با بيان عبارات و جملات مس ـ دروغگوه

جاي اين كه مستقيما چيزي را رد يا انكار كنند در لفافه سخن مي گويند.

ــما  ـ فرد متهم به دروغگويي معمولا بيش تر از حد طبيعي حرف مي زند و براي متقاعد كردن ش

ــاس  ــكوت و مكث ميان صحبت ها احس ــات غير ضروري به آن اضافه مي كند. آن ها از س ناراحتي مي كنند.جزئي

ـ دروغگو با لحني يكنواخت و خسته كننده حرف مي زند و معمولا از ضماير استفاده نمي كند.

ـ كلمات او به آهستگي بيان مي شوند و گرامر و ساختار جمله هايش ممكن است مشكل دار باشد.
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